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فوکوس
89 ســال پیش، برابر با یازد هــم ژانویه 1928 میــلاد ى، توماس هارد ى، نویســند ه ناتورالیســت (طبیعت گرا) انگلیســى د ر 
د ورچســتر د رگذشــت. هارد ى ابتد ا حرفه معمارى را انتخاب کرد  اما بعد ، د ر د هه پنجم زند گى اش به نوشــتن و سرود ن شعر روى 
آورد . اشعار او همتراز رمان هایش مورد  توجه و تقد یر د وستد اران اد بیات قرار  گرفت و تأثیر قابل توجهى بر شعر مد رن انگلیسى 
گذاشت. امروزه از او به عنوان یکى از شاعران و نویسند گان مطرح قرن بیستم یاد  مى شــود . هارد ى خود  را شاعرى مى د انست که 
براى منفعت ماد ى رمان مى نویســد ، هرچند  که او بیشتر به خاطر رمان هایش، شناخته شد ه  اســت. از جمله آثار او که شهرت جهانى 
د ارند  «تس» و «د ور از اجتماع خشــمگین» هستند  که بر اســاس هر د وى آن ها فیلم هم ساخته شد ه  اســت. رمان «د ور از اجتماع 
خشمگین» که د ر سال 1874 منتشر شــد  به حد ى موفق بود  که هارد ى توانســت پس از آن کار معمارى را رها کند  و به صورت تمام 
وقت به اد بیات بپرد ازد  و د ر طى 25 سال بعد  از آن بیش از 10 رمان بنویســد . ویژگى اصلى نوشته هاى هارد ى توصیفات شاعرانه 
و جبرگرایى است و شخصیت هاى د استان هایش د ر برابر احساسات تند  و شرایط اطراف خود  به مبارزه مى پرد ازند . اغلب شعرهاى 
او، مثل «نواهاى بى اثر» و «نیامد ه بر ســر قرار (ملاقات نافرجام)» مضمون ناامید ى از عشــق و زند گى و جد ال د راز مد ت انسان با 
نابرابرى ها و آلام بشــریت را د ر برد ارد . برخى از اشــعارش مانند  «پرند ه کور» از عشــق به طبیعت مى گوید  و موضع محکم او را د ر 

برابر بى رحمى با حیوانات نشان مى د هد .

رخد اد 
  انتشار نخستین روزنامه چاپی جهان د ر شــهر ونیز ایتالیا به اسم گازتا 

(1653 میلاد ى)
  صد ور فرمان تأســیس عد التخانه توسط مظفرالد ین شاه قاجار 

(1285 خورشید ى)
  اســتفاد ه از انسولین براى تنظیم قند  خون انسان د ر کاناد ا و 

براى نخستین بار (1922 میلاد ى)
  امضاي قرارد اد  تاشــکند  د ر مورد  کشمیر بین هند  و پاکستان 

(1966 میلاد ى)
  تشکیل شوراى انقلاب به د ستور امام خمینى(ره) (1357 خورشید ى) 

طلوع
  الکساند ر همیلتون - فیلسوف، حقوقد ان و اقتصاد د ان، نخستین وزیر 

خزانه د ارى و از بنیانگذاران ایالات متحد ه آمریکا (1755 میلاد ى)
  ویلیام جیمز - پزشــک، روانشناس و فیلسوف آمریکایى، 

بنیانگــذار مکتــب پراگماتیســم یــا عمل گرایى
(1842 میلاد ى)

  آلبرت هوفمان - شیمید ان سوییسى، کاشف ماد ه 
روانگرد ان ال اس د ى (1906 میلاد ى)

  ریچارد  نلســون فراى - پروفسور و متخصص برجسته 
ایران شناسى، شرق شناس و استاد  د انشگاه  هاروارد  (1920 میلاد ى)

غروب
  د نى پاپن - فیزیکد ان معروف فرانسوى، نخستین مخترع ماشین بخار 

به عنوان نیروى محرکه ماشین ها (1712 میلاد ى)
  میشل شورول - شیمید ان و محقق فرانسوى و مکتشف طریقه 

تجزیه چربى ها و روغن هاى نباتى و حیوانى (1880 میلاد ى)
  لعل بهاد ر شسترى - نخست وزیر هند ، مرگ بر اثر حمله 

قلبى و د ر جریان مذاکرات صلح با پاکستان (1966 میلاد ى)
  ایزید ور ایزاك رابى - فیزیکد ان لهستانى تبار، برند ه جایزه 
نوبل فیزیک  ســال 1944 میلاد ى براى ابد اع روش تشد ید  و ثبت 

خواص مغناطیسى هسته ه اى اتمى (1988 میلاد ى)

Reuters / یک مرتاض هند ى براى تامین هزینه سفر به جزیره ساگار و شرکت د ر فستیوال ماکار سانکرانتى (برد اشت محصول) اقد ام به اجراى نوعى از مراقبه براى مرد م مى کند . عکس: روپک چاد هورى

د ریچه

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir ایمیل  صفحه آخر:

نگاه بى قضاوت

بهانه اى براى یافتن د وستى هاى د یرپا«زنان امروز»، از صفر تا سکو 

محمود  محرابى

روزى استاد  معرفت د ر مد رسه مشغول د رس گفتن 
بود . یکى از شــاگرد ان پرسید : «اســتاد ! د ر این د یار 
پاکد امن ترین مرد مان همین اهالى مد رسه هستند ! 
این طور نیست!؟ به  هر حال ما اهالى مد رسه شبانه روز 
مشغول فراگیرى علوم معرفتیم و بقیه به زند گى عاد ى 
مشغولند !» استاد  رو به بقیه شاگرد ان کرد  و از آنها د ر 
این خصوص سوال کرد . تقریبا همه آنها به جز یک نفر 
گفتند  که بلى ما پاك ترین و کم گناه ترین مرد مان این 
شهریم! استاد  تبسمى کرد  و گفت: «چقد ر جالب! قبل 
از این که کلاس شروع شــود ، پشت د ر مد رسه د ید م 
شخصى مشغول انجام گناهى زشت است و بى پروا به 
چنین کارى مشغول است.» تا این جمله از زبان استاد  
بیرون آمد ، تقریبا تمام شاگرد ان به جز   همان یک نفر به 
سمت د رِ مد رسه هجوم آورد ند  تا ببینند  قضیه چیست. 
چند  د قیقه بعد  همه شاگرد ان سرخورد ه و شرم زد ه سر 

جاى خود  نشستند  و د ر سکوت به استاد  خیره شد ند . 
یکى از شاگرد ان با تبســم گفت: «استاد ! هیچ کس 
پشت د یوار مد رسه نبود !» استاد  با تأسف سرى تکان 
د اد  و گفت: «همه شما به جز این یک نفر براى د ید ن 
صحنه گناه کلاس را ترك کرد ید  و حریصانه نگاه هاى 
خود  را به این سو و آن سو د وختید  تا صحنه وقاحتى را 
شاهد  باشید . اما این یک نفر همچنان سر کلاس ماند  و 
شرم زد ه نگاهش را به زمین د وخت و هیچ نکرد . اکنون 
شما براى من بگویید  چه کسى گناهکار تر است! او که 
براى د ید ن زشتى ها حریص و بى پرواست و یا آن که 
شرم و حیا د ر وجود ش قوى تر از نیروى کنجکاوى د ر 
د ید ن زشتى هاست؟»  د ید ن زشتى هاى د یگران کار 
د شوارى نیست. کافى است نگاه پرقضاوت خود  را بر 
رفتار د یگران متمرکز کنیم تا بــا انبوهى از کجى ها 
و ناراســتى ها روبه رو شــویم. د ر این صورت خود  را 
د ر مقام مفسر رفتار د یگران قرار مى د هیم و فرد  فرد  
انسان ها را زیر ذره بین قضاوت خود  تکه تکه مى کنیم. 
بسیارى از مرد م به کار تجزیه و تحلیل رفتار د یگران 
مشغولند . این د لمشغولى بخشى از زند گى آنها شد ه 
است. شاید  ساد ه ترین کار د نیا قضاوت د یگران باشد . 

به راحتى مى توان حکم صاد ر کرد . به راحتى مى توان 
برد اشت شخصى خود  را به عنوان اصلى خد شه ناپذیر 
بر رفتار د یگران چسباند ؛ اما نکته اى که عموما از نظر ها 
پنهان مى ماند ،   همان زشــتى قضاوت کرد ن د یگران 
اســت. آیا ما د ر جایگاهى هستیم که بتوانیم بر رفتار 
انسان تفســیرهایى را انجام د هیم که بسیارى از این 
تفاسیر به نگاه شخصى ما آلود ه است. اگر رفتارهاى 
د رست و ناد رست د وســتان و همسایگان و اطرافیان 
خود  را ارزش گذارى مى کنیم، آیا خود مان از این نوع 
رفتار ها به د ور هستیم؟ آیا د ر وجود  خود  به این نکته 
رسید ه ایم که عارى از هر گونه نقص د ر بروز رفتارهاى 
نامناسب هستیم؟ بى شــک جواب مثبت د اد ن به 
این سوال ها شهامت زیاد ى را مى طلبد . د ر د نیاى 
امروزى ما که اخبار و حواد ث به ســرعت منتقل 
مى شوند ، تفاســیر شــخصى نیز به   همان اند ازه 
گســترش مى یابند . اگر تنهــا ذره اى به این نکته 
بیند یشیم که همه ما د ر وجود  خود  واجد  نقص ها 
و عیب هایى هستیم که  گاه و بى گاه خود  را نمایان 
مى سازند ، آنگاه نســبت به قضاوت رفتار د یگران 

احتیاط بیشترى خواهیم کرد .

بیست ونهمین شماره ماهنامه «زنان امروز» 
تصویرى از سه خواهر ورزشکار سمیرمى بر روى 
جلد  د ارد . مستند  «صفر تا سکو» که روایت زند گى 
خواهران منصوریان است مورد  استقبال مخاطبان و 
جشنواره هاى بسیارى بود ه و از این رو ماهنامه «زنان 
امروز» هم به سراغ این ورزشکاران و کارگرد ان فیلم 
رفته و از روند  شکل گیرى تیم مستند  و ساخت فیلم 
نوشته است. د ر این شماره گفت وگوهاى متنوعى 
هم د ر حوزه هاى مختلف مرتبط با زنان انجام شد ه 
مثل گفت وگو با فاطمه صاد قى د رباره جنسیت 

د ر تاریخ نگارى اسلامى با عنوان «روایت، اعتبار، قد رت»، گفت وگو با حسین 
اسد بیگى د رباره همســرآزارى و گفت و گو با سارا سفرى، کوه نورد . همچنین 
گزارشى از وضعیت اورژانس اجتماعى و مصایب مد د کاران و ضعف هاى قانونى 
براى حمایت از آنان به چاپ رسید ه است. شماره تازه مجله گزارشى هم از مشارکت 
زنان محله صفا (د ر نزد کى مید ان امام حسین) د ر بهسازى محله شان د ارد . «پاتوق 
منصورى، که با مشارکت زنان محله سازماند هى شد ه، یکى از آن بى شمار فضاهاى 
بى د فاع محله بود  که آن زمان د ر فهرست متهمان د ر نقشه خشونت آمد ه بود ، 
کنجى فرو رفته و پنهان از د ید ... همه کارهاى پروژه با همراهى و مشارکت مرد م 
انجام شد ، از پیشــنهاد  و طراحى اش گرفته تا پیگیرى هاى بعد ى . مجموعه 
فعالیت هاى انجام شد ه د ر این محله کم وبیش موجب ایجاد  شبکه اى از زنان 
محلى شد ه است که د ر قبال محله خود  احساس مسئولیت مى کنند .» د ر بخش 
«روایت مستند : سیاست» با منا عرفانیان، مشاور وزیر راه و شهرسازى گفت وگو 
شد ه که معتقد  است شهرها براى زنان ساخته نشد ه اند . ماهنامه «زنان امروز» به 
سرد بیرى شهلا شرکت د ر 132 صفحه با قیمت 12 هزار تومان د ر کتابفروشى ها 

و د که هاى معتبر مطبوعاتى عرضه شد ه است.

اولین بار که مى خواستم با بچه اى غریبه 
عزت االله الوند ى
نویسند  کود ك و نوجوان

د وست بشوم، کلاس چهارم ابتد ایى 
بود م. د نبال بهانه اى براى هم صحبتى 
مى گشتم اما تنها چیزى که د اشتم، یک 
توپ د ولایه پلاستیکى بود ؛   همان براى 
یک د وستى کفایت مى کرد . «پرویز بهرامى» د قیقاً تا   همان روزى که از آن شهر به یک شهر 
د یگر رفتیم، د وست صمیمى ام بود .  اما چند  سال بعد  د وستى د یرپایى برایم اتفاق افتاد  که تا 
امروز اد امه د ارد . آن روز «امیر بختیاریان» از پشــت عینکش د ر حیاط مد رسه د نبال من 
مى گشت تا کتاب عروض و قافیه را به من هد یه د هد .   همان اتفاق، آغاز د وستى اى د یرپا شد .  
خوب مى د انم و اطمینان د ارم بچه هایى که د ر جام باشــگاه هاى کتابخوانى با هم د وست 
مى شوند ، د وستى شان تا ابد  اد امه خواهد  د اشت؛ براى این که کتاب عمیق تر از خیلى چیزهاى 
د یگر اســت؛ حتى عمیق تر از اقیانوس ها.  امروز خیلى خوشحال ام که د ر جام باشگاه هاى 
کتابخوانى کود ك و نوجوان سهم کوچکى د اشتم اما بیشتر و پیش تر، از آن خوشحالم که 
بچه هاى عضو جام باشگاه هاى کتابخوانى کود ك و نوجوان، د ر حلقه هاى کتابخوانى شان به 
چشمه هایى د ست پید ا کرد ه اند  که هیچ وقت خشک نمى شوند ؛ کشف هایى شگفت انگیز که 
هرگز د ر محیطى خشک و بى بار و به تنهایى برایشان اتفاق نمى افتد . باشگاه کتابخوانى به 
بچه ها اعتماد  به نفسِ د ر جمع ســخن گفتن مى د هد . آن ها را براى ســهیم شــد ن د ر 
تصمیم گیرى ها ماهر و کارکشته مى کند . باشگاه به آن ها مى آموزد  کار جمعى، مؤثر تر و 
نتیجه اش، زود یاب تر است.  براى خود ِ من، تشکیل جام باشگاه ها بهانه اى بود  براى د ید ار با 
مخاطبان، براى یافتن سرنخ هایى از خلاقیت و روش هایى براى ارتباط برقرار کرد ن با کود کان 
و نوجوانان از راه کتاب و کتابخوانى. د ر شهرهاى مختلف و نیز روستا ها، شور و اشتیاق بچه ها 
براى من شگفت انگیز بود . مى توانم بگویم تشکیل باشگاه هاى کتابخوانى د ر شهر ها و روستا ها، 
آغازگر حرکتى فرهنگى  است که اهالى شهر ها و روستا ها را نسبت به مساله فرهنگ، کتابخوانى، 
پاسد ارى از هویت بومى، پاسد اشت خرد ه فرهنگ ها و... حساس و عزمشان را براى یافتن 

راه هاى خلاق و مسیرهاى کوتاه تر جزم مى کند .

نفس عمیق

نگاهکیوسک

هرگاه خد اوند  بخواهد  بند ه اى را رسوا کند ، از 
طریق زبانش این کار را مى کند .

امام صاد ق(ع)
شب هجران
ز د ر د رآ و شبستان ما منور کن

هواى مجلس روحانیان معطر کن
اگر فقیه نصیحت کند  که عشق مباز

پیاله اى بد هش گو د ماغ را  تر کن
به چشم و ابروى جانان سپرد ه ام د ل و جان

بیا بیا و تماشاى طاق و منظر کن
ستاره شب هجران نمى فشاند  نور

به بام قصر برآ و چراغ مه برکن
بگو به خازن جنت که خاك این مجلس

به تحفه بر سوى فرد وس و عود  مجمر کن
از این مزوجه و خرقه نیک د ر تنگم

به یک کرشمه صوفى وشم قلند ر کن
چو شاهد ان چمن زیرد ست حسن تواند 

کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن
فضول نفس حکایت بسى کند  ساقى

تو کار خود  مد ه از د ست و مى  به ساغر کن
حجاب د ید ه اد راك شد  شعاع جمال

بیا و خرگه خورشید  را منور کن
طمع به قند  وصال تو حد  ما نبود 

حوالتم به لب لعل همچو شکر کن
لب پیاله ببوس آنگهى به مستان د ه

بد ین د قیقه د ماغ معاشران  تر کن
پس از ملازمت عیش و عشق مه رویان

ز کارها که کنى شعر حافظ از بر کن
حافظ
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عضو  انجمن
 صنفى مد یران رسانه 
و شرکت تعاونى 
مطبوعات کشور
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مریم سمیع زاد گان
نویسند ه

حسن نقاش را فقط من مى شناختم و مامان. مامان 
براى اینکه بچه سرتق اش را یک جا بنشاند  تا کمتر 
توى د ست و پایش بپلکد ، قصه مى بافت. قصه هایى 
که اوایل فقط شــوخى بود  و کم کم شکل منحصر 
به فرد ى گرفت و د نباله د ار شد . اسمش را هم گذاشت 
«ماجراهاى حســن نقاش». حسن نقاشِ قصه هاى 
مامان، نه بوم پارچه اى د اشــت، نه سه پایه. پالت هم 
ند اشت. سطل رنگى د اشت و قلم مویى، با یک نرد بان 
چوبى که گاهى لق مى زد . نقاش ساختمان بود . مامان 
مى گفت د رس نخواند ه و ســواد  د رســت و حسابى 
ند ارد ، اما آرزو د اشته شــغل خوبى د اشته باشد  و به 
مرد م خد مت کند . گاهى آد م مفید ى بود  و کارهاى 
خوبى مى کرد . براى پیرزن بى کس و تنهاى همسایه 
نان مى خرید . د ست مرد  کور را مى گرفت و از خیابان 
رد  مى کرد . د روغ نمى گفت و پشت سر کسى حرف 
نمى زد . از این خانه به آن خانه حرف خبر نمى برد  و 
تمام سعى و تلاشش را مى کرد  که آد م خوبى باشد . 

با این حال گاهى رشــته کار از د ستش د ر مى رفت و 
خرابکارى مى کرد . یاد م هســت یک بار رفت بانک، 
د زد ى و همه پول ها را رابین هود وار بین مرد م تقسیم 
کرد . یک بار هم با پیژامه و کُتى که زیر بغلش پاره بود  
رفت عروسى. خلاصه بچگى من پرُ بود  از قصه هاى 
حسن نقاش. قصه هایى مثل قصه هاى مارتین، حسن 
نقاش به مد رسه مى رود . حســن نقاش به عروسى 
مى رود . حسن نقاش به شهر مى رود  و سیرك مى رود  
و پیک نیک مى رود  و ســفر مى رود  و... مامان هر بار 
قصه اى مى بافت و گاهى قصه هایش خند ه د ار از آب 
د ر مى آمد . با هم بلند  مى خند ید یم. بابا از توى اتاق د اد  
مى زد : «الهى بمیره این حسن نقاش که نمى ذاره سر 
ظهر ما بخوابیم.» مامان انقد ر از حسن نقاش گفت و 
گفت و قصه بافت که یک هفته قبل از عید  نوروزى 
د ر خانه مان به صد ا د ر آمــد . مرد ى نرد بان روى 
شانه با ســطلى رنگ آویزان از ساعد  د ستش، د م 
د ر منتظر ایســتاد ه بود  که تعارفش کنیم بیاید  
د اخل. با تعجب پرسید م: «شما؟...» گفت: «من 
حسن نقاش ام...» خود ش بود ، آمد ه بود  د م خانه. 
با   همان سطل رنگ و با   همان قلم مو. تازه کارش 
را که شــروع کرد  و د یوارى را رنــگ زد ، د ید یم 

نرد بانش هم لق مى زند .

حسن نقاش

شکار
مراد ، یکی از اهالی روستایى به صحرا 
رفت و د ر راه برگشــت، به شب خورد  و 
از قضــا د ر تاریکى شــب حیوانی به او 
حمله کرد . پس از یک د رگیري سخت 
بالاخره بر حیوان غالب شد و آن را کشت 
و از آن جا که پوست حیوان زیبا به نظر 
می رسید، حیوان را به د وش انداخت و 
به سمت آباد ي راه افتاد . پس از ورود  به 
روستا، همسایه اش از بالاي بام او را د ید 
و فریاد  زد : «آهاي مرد م، مراد  یک شیر 
شکار کرد ه!» مــراد  با شنیدن اسم شیر 
لرزید و غش کرد . بیچاره نمی د انست 
حیوانی که با او د رگیر شده شیر بود ه 
است. وقتی به هوش آمد  از او پرسید ند : 
«براى چه از حــال رفتى؟» مراد  گفت: 
«فکر کرد م حیوانى کــه به من حمله 
کرد ه یک سگ است!» مراد  بیچاره فکر 
میکرد  که یک ســگ به او حمله کرد ه 
اســت وگرنه همان اول غش میکرد  و 
به احتمال زیاد  خوراك شیر می شد. 
نتیجه اخلاقــى: اگر از بزرگی اسم یک 
آن  با  اینکه  از  قبل  بترسید  مشکل 

بجنگید از پا د رتان می آورد .
شایعه

زنى د ر مورد  همســایه اش شایعات 
زیاد ى ساخت و شروع به پراکند ن آن 
کرد . بعد  از مــد ت کمى همه اطرافیان 
آن همسایه از آن شایعات باخبر شد ند . 
همســایه اش از این شــایعه به شد ت 
صد مه د ید  و د چار مشــکلات زیاد ى 
شــد . بعد  ها وقتى کــه آن زن متوجه 
شد  آن شایعاتى که ساخته همه د روغ 
بــود ه و وضعیت همســایه اش را د ید  
از کار خود  پشیمان شــد  و سراغ مرد  
حکیمى رفــت تــا از او کمک بگیرید  
بلکه بتواند  این کار خود  را جبران کند . 
مرد  حکیم به او گفت: «به بــازار برو و 
یک مرغ بخر آن را بکش و پر هایش را 
د ر مسیر جاد ه اى نزد یک محل زند گى 
خود  د انه به د انه پخش کن.» آن زن از 
این راه حل متعجب شد  ولى این کار را 
کرد . فــرد اى آن روز حکیم به او گفت: 
«حالا برو و آن پر ها را براى من بیاور.» 
آن زن رفت ولى 5 تا پر بیشتر پید ا نکرد . 
مرد  حکیم د ر جواب تعجب زن گفت: 
«اند اختن آن پر ها ساد ه بود  ولى جمع 
کرد ن آن ها به همین ســاد گى نیست 
همانند  آن شایعه هایى که ساختنش به 
ساد گى انجام شد  ولى جبران کامل آن 

غیرممکن است.»


